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1. Purpos  

In various articles of Commerce Act use of some rights are limited to a 

particular period, without determining whether that period is lapse of 

time or not. For example, issuance of a merchant’s bankruptcy 

judgment who has died in a bankruptcy state, revocation of transactions 

prior to merchant’s stoppage of payment if include extensive loss, 

asking annulment of executive manager or director’s board members’ 

transactions with company, and asking judgment against endorsers and 

their sureties for payment of special commercial documents depend on 

adhering a defined period or some periods. Besides, only in a special 

period consignee can set up and demand for non-apparent damages and 

petition for dissolution of a general, proportional or limited partnership 
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which one of its partners has died or incapacitated depends on 

disagreement with company’s continuance within a fixed period. If all 

above periods were lapse of time we could not obey any of them 

because Guardian Council has abrogated lapse of time in civil matters 

(including commercial matters). This experimental research analysis 

shows that lapse of time is for a manner in which right principally exists 

legally and flows but Legislature setting period prevents its flow 

whereas in some of above cases right is created exceptionally and 

within that particular period (span of time). So, latter cases are not lapse 

of time and must be adhered. Right’s time span in comparison to laps 

of time has particular rules and has been used by the legislator 

abundantly and in different situations. Distinguishing these two from 

each other reveals other scientific points too.        

2. Methodology 

In this descriptive analytical research paper which is the result of the 

author's scientific experience, after explaining how to differentiate time 

lapse from the time span of right, an example for time lapse and 

examples for the time span of right is given. In the continuation, 

similarities and differences of lapse of time and the time span of right 

are raised and examples are presented for preliminary cases.  

3. Findings & Conclusion 

This descriptive research analysis seeks to prove that not all of the 

above periods are time lapses, but some of them are "right’s time span". 

The cases analyzed from the right’s time span in the article’s text are 

examples and the actual number of cases of right’s time span within the 

Commerce Act and the Acts surrounding it, such as the bill amending 
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the Commerce Act of 1968, are not limited to these cases only. There 

exists a clear criterion, i.e., the principality or exceptionality of the 

existence and flow of the right subjected to period, to distinguish the 

time lapse from the right’s time span. In addition, the determination of 

the principality or exceptionality of the right as a diagnostic matter does 

not lack a scientific criterion.   

The lapse of time and the right’s time span are similar in terms of the 

effect of a justified excuse on their actions, but they differ in terms of 

being under the supervision of the Guardian Council, being of a short 

or long period, and abrogating or not abrogating the right. The 

distinction between these two leads to the clarification of other facts, as 

stated in the text: for example, regarding the inclusion of the Guardian 

Council's opinion on Acts other than the Civil Procedure Act, such as 

the Commerce Act; possibility of conditioning the contract to lapse of 

time; possibility of bankruptcy of a real or legal merchant who was 

stopped from payment at the time of leaving the business or being 

insolvent; principle possibility of bankrupting a merchant whose assets 

have been divided normally after death, dissolution, etc.; possibility of 

bankrupting a dissolved company; inclusion of a transaction with the 

intention of escaping from debt with a transaction with the intention of 

harming creditors; recognition of the conditions of termination of the 

transaction involving gross embezzlement before the bankrupt 

merchant is stopped of payment; possibility of cancelling the 

transaction approved by the general assembly by the beneficiary; 

deeming the issuer of the commercial document who has delivered the 

amount of the document to the assignee or the assignee has accepted 

the document (in the case of the bill of exchange) as endorser; 

principality of the liability of the guarantor of the main responsible 

person for the commercial document compared to the liability of the 
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endorser and his guarantor; Considering the period of the capacity for 

survival or establishment of the right in cases such as claim of the third 

party objection, claim of the negation of the child, and claim of the 

liability against the insurer; possibility of considering a justifiable 

excuse for the right’s time span; considering the period of protection of 

material intellectual property rights as the right’s time span; and the 

diagnosis of the presumption related to the time of the appearance of 

the invisible defect. 

Keywords: Lapse of time, Commerce Act, Right’s time span, A period 

of time         
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آن در حقوق  یحق و کاربردها یظرف زمان یحقوق لیتحل
 تجارت

   یمنقوطا زادهیاحد قل
فهان، و اقتصاد، دانشگاه اص یگروه حقوق، دانشکده علوم ادار اریدانش

 رانیاصفهان، ا

 چکیده 
 قانونگذار هنکیابدون  است یخاص مدت به محدود حقوق یبعض از استفاده تجارت قانوناز  یمواد متعدد در

 کهیتاجر یورشکستگ حکم صدورنمونه،  یبرا ؛ریخ ای است زمان مرور مدت آن که کند مشخص
 بوده، شافح غبن متضمن که توقف تاجر قبل از معاملات فسخ ،بوده یورشکستگ در حال الفوتنیح

 و سانیظهرنو تیمحکوم درخواست و شرکت، با رهیمد تیئهعضو  ای رعاملیمد معاملاتابطال  درخواست
علاوهست. اشده  ینیمع یهامدت ای مدت تیرعا به منوط خاص، یتجار سند وجه پرداخت به آنان ضامنان

و درخواست  ،کندلبه و مطا مطرح را رظاهریغ یآوار خسارات تواندیم هیالمرسل ینیمع مدت در فقطآنها،  بر
ر شده محجو ای مرحومآن  یاز شرکا یکیکه  یرسهامیمختلط غ ای ،ینسب ،یاعلام انحلال شرکت تضامن

چیه به ندباش زمان مرور ،فوق یهامدت ۀهم اگراست.  یمشخص مدت در آن یبقا با موافقت عدم به منوط
( یتجار امور شامل اعم طوربه) یمدن امور دررا  زمان مرور ،نگهبان یشورا چون داد تیاهم دینبا آنها از کدام

 طبق حق کهاست یحالت یبرا زمان مرور که دهدینشان م یفیتوص_یقیتحق لیتحل نیکرده است. ا یملغ
. باشدگرفته  راحق انیجر یجلو مدت،قانونگذار با طرح  یول  باشد انیجرقابلو  موجود یاصول طوربهقانون 

شده  جادیا یخاص( یمانز ظرف) مدت یبرا تنها و ییاستثنا طوربه حق الذکرفوق موارد از یبعض در ،اما
با مرور  سهیمقا درحق  یزمان ظرفشوند.  تیرعا یدبا و ستندینمرور زمان  رالذکریاخ موارد ن،یبنابرااست. 

. است ه شدهاستفاد قانونگذار ازسویمختلف  یهاتیموقع در و وفوربهاست و  یاحکام خاص یزمان دارا
 شده است.  زین یگرید یعلم نکات شدن آشکارباعث  گریکدیاز  دونیا صیتشخ

  .حق، قانون تجارت، مرور زمان، مهلت یظر  زمانها: کلیدواژه
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 مقدمه
مدت خاصی را محدود به  از بعضی حقوققانون تجارت )ق.ت.( در مواد متعددی استفاده 

اینکه مشخص کند آن مدت مرور زمان است یا خیر؛. برای مثال، طبق کرده است بدون 
یک تا حال ورشکستگی بوده استالفوت در را که حینقانون حکم ورشکستگی تاجری

یا همۀ شود که آسؤال مطرح مینتیجه، اینتوان صادر کرد. درسال بعداز فوت او می
هیچطور باشد به های مشابه، همگی مرور زمان هستند؟ اگر اینهای فوق و مدتمدت

 ها نباید اهمیت داد چون شورای نگهبان مرور زمان را در امور مدنیمدت کدام از آن
غیر از مرور زمان در اعم شامل امور تجاری( ملغی کرده است. آیا چیز دیگری طور )به
توان آن را از مرور زمان تشخیص داد؟ تصور است؟ آن چیست و چگونه میمورد قابل این

های فوق که همۀ مدتامر استصدد اثبات اینتوصیفی در_تحلیل تحقیقی در پاسخ، این
 هستند.« ظرف زمانی حق»ها مرور زمان نیستند بلکه، بعضی از آن مدت

توصیفی که حاصل تجارب علمی نویسنده است بعد از _مقالۀ تحلیلی تحقیقیدر این 
، موردی قانونی برای مرور زمان و حق یزمان ظرف از زمان مرور کیتفک ۀنحوتبیین 

های شود. در ادامه، تشابهات و تفاوتمواردی قانونی برای ظرف زمانی حق مطرح می
هایی برای مواردی مقدماتی ذکر شده و مثالمرور زمان و ظرف زمانی حق واکاوی 

  شوند.می

 حق یزمان ظرف از زمان مرور کیتفک ۀنحو. 1
اینکه مشخص شده  شده است بدوندر ق.ت. موادی وجود دارند که در آنها مدتی تعیین 

که آن مدت استآن  بر این مقاله باشد آن مدت مرور زمان است یا خیر. بنابراین، فرض
خواهد بود. اگر حقّ ذکرشده برای آن مدت، در آن ماده یا مواد پیرامون آن،  مرور زمان

اصولی طور شود، بهشده و برای آن مثال زده میگونه که در متن مقاله توضیح داده آن
جریان باشد ولی قانونگذار با طرح مدت )مرور زمان( جلوی جریان وجود داشته و قابل

ق.ت. که صراحتاً  393، و 318، 219، 101، 99ت در مواد وضعیرا گرفته باشد. اینحق 
 مواد، حقی استمشاهده است. حقّ موضوع همه ایناند، هم قابلمرور زمان را مطرح کرده

 یافت.ماند و جریان میطور اصولی باقی میشد آن حق بهکه اگر مرور زمان مانع نمی
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ود اگر ظرف زمانی حق خواهد ب اما، مدت ذکرشده در قانون، مرور زمان نبوده بلکه
اصولی وجود و جریان طور حق ذکرشده برای آن مدت، در آن ماده و مواد پیرامون آن، به

ظرف زمانی( ایجاد شده استثنایی و تنها برای استفاده در آن مدت )طور نداشته بلکه به
نع شورای شده اگر ظرف زمانی حق باشد مشمول مباشد. برخلاف مرور زمان، مدت مطرح

وجه هیچ طور دقیق رعایت شود و بهگردد و باید بهشده تلقی نمینگهبان نبوده، ملغی
را فرضبودن اینقبول اند قابلطرح شدهمهای قانونی که تطویل هم نخواهد بود. مثالقابل

 کنند. ثابت می

هنوز پابرجاست، یا  2کنند مرور زمان در ق.ت. و قانون بیمهگمان می 1بعضی اینکه
معتقدند شورای نگهبان فقط مرور زمان را در قانون آیین دادرسی مدنی )ق.آ.د.م.(  3بعضی

قانون که ایراد مرور زمان هم از میان ایرادات مندرج در آن جاییملغی کرده است، تا
باشد یسرایت نمجمله قانون تجارت، قابلسایر قوانین از ممنوعیت بهبرداشته شده و این

قبول نیست. چون مواد مورد ، مورد 5اندهم نظر داده یا مطرح کرده 4گونه که دیگرانآن
بحث همگی گرچه در ق.ت. یا قانون دیگری قرار گرفته باشند از مقررات آیین دادرسی 

دلیلی برای کنند. درواقع، هیچ را مطرح میامکان دادخواهیمدنی هستند و امکان یا عدم 
 ای وجود ندارد. گرفتن چنین دوگانگیدر نظر 
 اطلاق شمولعدم بارۀدرشورا آن  1371 /05 /12 مورخ 3506 ۀشمار ۀنظریباره، ایندر

 حقیقی اشخاص دعاوی بهراجع نگهبان شورای 1361 /11 /27 مورخ 7257 ۀشمار ۀنظری

                                                           
(: 1389) 69، شمارۀ 74 مجلۀ حقوقی دادگستری« های حقوقی.اوصاف اسناد براتی در نظریه»عبدالملکی، مهدی؛ . 1

 .122، ص 117-155

؛ و 97، ص 112-97(: 1391) 4، شمارۀ 27 پژوهش بیمه« های بازرگانی.بررسی مرور زمان در بیمه»معزی، جعفر؛ . 2

 پژوهشنامۀ بیمه، .«1316قانون بیمه مصوب  36تحلیلی بر مادۀ »رشید. پور، و ناهید بنیشوشتری، سید محمد حسن ملائکه

  . 193، ص 220-189(: 1394) 2، شمارۀ 30

. )تهران: 3جلد  یین دادرسی مدنی.آ؛ )شمس، عبدالله. 364(، ص 1402)تهران: سمت،  حقوق تعاونیها.حسنی، حسن؛  .3

حقوق تجارت؛ کلیات، معاملات تجارتی، تجار و سازماندهی فعالیت و اسکینی، ربیعا.  15(، ص 1385انتشارات دراک، 
 .138ب(، ص  1402)تهران: انتشارات سمت،  تجارتی.

 .196(، ص 1401)تهران: نشر میزان،  حقوق اسناد تجاری.کاویانی، کورش؛  . 4

 .251(، ص 1396)تهران: انتشارات جاودانه،  محشای قانون تجارت.مهر، علیرضا؛ وزندهفر .5
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نیز فقط در  است شده پذیرفته زمان مرور کشورشان مقررات و قوانین در که حقوقی یا
اند، در اجرای معاهدات ابراز کرده 1گونه که بعضیدعاوی اشخاص خارجی و آن

 وجه مخالف استنباط فوق نیست. هیچالمللی مورد الحاق ایران کاربرد دارد، و به بین
تفکیک دهد عدماند، نشان میمطرح کرده 2هایی که بعضیدرواقع، دقت در استدلال

ای استدلال که باعث شده عدهوارد ظرف زمانی حق از عللی استموارد مرور زمان از م
 کنند که نظر شورای نگهبان شامل سایر قوانین نشده است. 

عنوان مرور زمان مواردی وجود دارند که صراحتاً در ق.ت. یا سایر قوانین بهباره ایندر
موارد همگی اند، آنهم توجه داشته 3گونه که دیگراناند. تردیدی نیست آنمطرح شده

نظر باره، به اینتوصیفی نیستند. در_تحلیل تحقیقیمرور زمان هستند و موضوع بحث این 
قراردادی طور بتوان مرور زمان را به اندمطرح کرده 4طورکه بعضیرسد، همانقبول میقابل

 نیز میان طرفین شرط کرد. 
بحث مطرح آنچه در فوق گفته شد اینبه توجهبا ،زمان مرور یبرا یمثال عنوانبه
بارۀ اینکه حکم ورشکستگی تاجری را سال ذکرشده در مقررۀ قانونگذار درکه یکاست

توان صادر کرد، مرور سال بعداز فوت او مییکحال توقف بوده تا الفوت در که حین
 یتاجر کردن ورشکسته حقّکه است واقع سؤال این زمان است یا ظرف زمانی حق؟ در

نحو حق، بهاگر آن  ؟ییاستثنا ای است یاصول یحق ،بوده توقف حال در الفوتنیح که
مقرره جلوی جریان جریان بوده و اینشده در بند بعدی، اصولی و اصولاً قابلتوضیح داده

حق اصولاً وجود  سال مزبور مرور زمان است، ولی اگر آنآن را گرفته باشد پس یک
محدودۀ زمانی خاص پدید آورده باشد، باید نداشته و قانونگذار آن را استثنائاً و برای این 

 کرد. آن را ظرف زمانی حق تلقی 

                                                           
مطالعۀ تطبیقی جایگاه مرور زمان در مطالبۀ خسارت »حمدی، حسین، سید محمد صادق حسینی، و سیده الهه حسینی؛  .1

  .115، ص 117-107(: 1398) 59، شمارۀ 16 ونقلپژوهشنامۀ حمل« نقل هوایی.ودر حمل

  .104: ص 1391معزی  . 2

 فصلنامۀ حقوق« ماهیت و شرایط مسئولیت ضامن چک در حقوق ایران.»؛ اسکینی، ربیعا؛ 336: ص 1396مهر فروزنده .3

  .564 (، ص1389حسنی، حسن. حقوق تجارت. )تهران: میزان، ؛ و 88، ص 89-73(: 1388) 2، شمارۀ 39

مجلۀ حقوقی « شرط تحدید زمانی دعوی مسئولیت.»زاده کیکانلو؛ تبار فیروزجاه، مجید، و علی روحیعباس . 4
  .105: ص 1391؛ و معزی 105، ص 222-105(: 1394) 89، شمارۀ 79 دادگستری
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را بودن حق، باید دید اگر مادۀ مورد بحث بودن از استثنایی برای تشخیص اصولی 
رغم نبود آن ماده، وجود حق، اگر علی حق همچنان وجود داشت یا خیر؟ آن نداشتیم آن

صورت حقی استثنایی خواهد بود. بنابراین اصولی یا داشت حقی اصولی و درغیراین
مورد بحث در اینجا  مقررۀ رسدمی نظرخیصی است نه تعیینی. به بودن امری تشاستثنایی 

را ورشکسته مقرره هم حق داشتیم تاجر متوقف داشتن آن اصولی است؛ یعنی ما بدون 
رغم فوت تاجر، حق از اینکه در قید حیات بوده یا نبوده است. قانونگذار علیکنیم اعم

ست شک کنیم که آیا فوت تاجر مانع از اقامۀ دعوای ورشکستگی را داده است. ممکن ا
شویم گیریم و معتقد میجریان این حق شده است؟ در پاسخ، از اصل استصحاب کمک می

شود و همچنان تاجر مزبور قابل که قاعدتاً فوت تاجر مانع جریان این حق نمی
ت شدن خواهد بود )مطابق ق.آ.د.م. تا وقتی ماترک تقسیم نشده دعوای بر میورشکسته

که اگر تاجر فوت نکرده بلکه محجور شده یا ترک تجارت کرده جاییصحیح است( تا 
اند، ترک تجارت، هم نظر داده 1گونه که دیگرانحین محجور شدن یا آنبود نیز اگر در

کنند حجر تاجر طورکه ملاحظه میکردن او محفوظ بود. همانمتوقف بود و حق ورشکسته
وسیلۀ شود چون حجر مانع از انجام معاملات معمول بهنجر میترک تجارت م هم لاجرم به
 طریق اولی مانع از تجارت ازسوی او هم خواهد بود. البته، تاجر محجور بهتاجر بوده به

گیری دربارۀ ادامۀ تجارت با ولی تجارت ادامه دهد اما، تصمیمتواند بهکمک ولی خود می
 مزبور خواهد بود نه با تاجر محجور. 

لازم نیست تاجر در هنگام اعلام ورشکستگی همچنان تاجر باشد.  ،2عبارت بعضیهب
هم توجه  3که دیگران گونهخاطر که یکی از اهداف اصلی ورشکستگی آناینمخصوصاً به

طریق معمول است، رعایت غبطۀ طلبکاران از 4لااند و برخلاف آنچه در کامنداشته
تصفیۀ ورشکستگی یعنی تصفیۀ شدن تصفیۀ عادی یعنی تصفیۀ طولی و اولویتی، بهتبدیل

                                                           
اعظمی. زنگنه، عبدالحمید و  ؛24(، ص 1353)تهران: نشر بابک،  ورشکستگی در حقوق ایران.انوریپور، محسن؛ .  1

 . 324(، ص 1353نام، )تهران: بی حقوق بازرگانی.

  . 108(، ص 1350. )تهران: انتشارات دهخدا، 4جلد  حقوق تجارت.ستوده، حسن؛ .2

  .438(، ص 1351)تهران: انتشارات دانشگاه تهران،  حقوق بازرگانی.راستین، منصور؛ .3

4. Martin, Nathalie, and Ocean Tama. Inside Bankruptcy Law: What Matters and 

Why. (New York: Aspen Publishers, 2011), p 13.   
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عرضی و نسبی است و قاعدتاً نباید فوت، حجر، یا ترک تجارت تاجر متوقف، حقوق 
ا باید مرور ر سال مورد بحثاشخاص ثالث یعنی طلبکارآن را متأثر کند. بنابراین، یک

 1توجهی بعضیرغم بیرا مشمول منع شورای نگهبان دانست، و علی زمان تلقی کرد و آن
 آن اهمیت ندهیم. موضوع، بهاینبه

را که حین فوت در حال توقف بوده باشد را حتی درنتیجه، حکم ورشکستگی تاجری 
اگر تاجر ترک ین است توان صادر کرد. همچنسال از فوت او نیز میبعدازگذشت یک

باره فرقی میان تاجر حقیقی اینتوان گفت درتجارت کرده یا محجور شده باشد. حتی می
را هم اگر درحین انحلال متوقف و تاجر حقوقی نیز نخواهد بود؛ یعنی، شرکت تجارتی 

شده، بعداز انحلال، ورشکسته سالۀ گفتهگرفتن محدودیت یک در نظرتوان بدونباشد می
امور غیرتجارتی اشتغال به از اینکه مجاز به بارۀ شرکت های تجارتی اعمرد. دراعلام ک

تواند مصداق داشته عبارت بهتر ترک اشتغال، میبوده یا نبوده باشند، هم ترک تجارت، به
 باشد ولی حجر دراینجا دربارۀ آنها مصداق نخواهد داشت. 

ر کم ورشکستگی، دارائی تاجمقررۀ مزبور منصرف است از اینکه قبل از صدور ح
گر بعد امتوفایی که درحین فوت متوقف بوده است تقسیم شده یا نشده باشد. یعنی حتی 

را باطل  تصفیه صورت عادی تصفیه شده باشد باید آناز فوت تاجر متوقف، دارائی او به
مجدداً  رد، و آن را مطابق تصفیۀ ورشکستگیکرا استرداد  شدهاعلام کرد، دارائی تقسیم

شرکت  تبع آنکردن شرکت تضامنی و به باره ق.ت. ورشکستهاینتقسیم کرد. البته در
 داند که دارایی شرکت تقسیم نشده باشد. را بعد از انحلال آن، درصورتی ممکن می نسبی

اند، باید مقررۀ هم نظر داده 2که دیگرانگونهشده آنمطالب گفتهبه توجهدرنتیجه، با
های تضامنی و نسبی انحلال شرکتاستثنایی و فقط مختص به ،3رغم نظر بعضیرا علیاخیر 

                                                           
(، 1403)تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد،  حقوق تجارت، جلد چهارم، حقوق ورشکستگی.عبدیپورفرد، ابراهیم؛ .1

؛ 71(، ص 1386)تهران: شرکت سهامی انتشار،  حقوق بازرگانی، ورشکستگی، نظری و عملی.صقری، محمد؛ ؛ 55ص 

عرفانی، و  ؛24الف(. ص  1402)تهران: سمت،  ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته. -حقوق تجارتاسکینی، ربیعا؛ 

 .54(، ص 1366.)تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی، 3جلد  ورشکستگی شرکتها و تجار. -حقوق تجارتمحمود؛ 

  .70: ص 1403عبدیپورفرد .  2

  .614: ص 1389حسنی .  3
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برای تشخیص نوع حق محدودشده با « استثناء»تلقی کرد. توجه داشته باشند که در اینجا 
های مختلط جمله در شرکتها، اززمان در نظر گرفته نشده است. بنابراین، در سایر شرکت

ر شرکت درحین انحلال یا ترک تجارت متوقف بوده، حتی اگر سهامی و غیرسهامی، اگ
تصفیه باید تصفیۀ عادی شده باشد، آن ،1رغم تردید بعضیدارایی آن بعد از انحلال علی

باطل گردیده، دارایی شرکت تصفیۀ ورشکستگی گردد. اینکه شرکت با انحلال شخصیت 
صراحت قانون، فوت تاجر که بهطورامر نیست، همانرا از دست داده، مانع از اینخود

های تضامنی و رسد استثناشدن شرکتنظر میکردن او نیست. به حقیقی مانع از ورشکسته
که دارای شریک با هاییها، یعنی شرکتکه در سایر شرکتدلیل استایننسبی به

شود نفع شرکای مزبور مسئولیت محدودند، محتمل است انحلال وتصفیۀ عادی به 
های تضامنی و نسبی همۀ شرکا ضامنند و عادی یا ورشکستگی که در شرکتیدرحال

 تصفیه نفع خاصی برای آنها نخواهد داشت.
گر کاربرد آنچه دربارۀ ابطال تقسیم عادی بعد از فوت تاجر حقیقی متوقف گفته شد دی

وت در از اینکه درحین فندارد چون مطابق قانون امور حسبی دارایی هر تاجر حقیقی، اعم
مقرره استثنایی است شود. البته اینحال توقف بوده یا نبوده باشد، تصفیۀ ورشکستگی می

 تصفیۀ دارایی تجار حقوقی نیست. تسری بهو قابل 

 حق یزمان ظرف یقانون موارد. 2
 از یتعداد. ندهست حق یزمان ظرف رسدیم نظره ب که دارند وجود قانون در یفراوان موارد

موارد عبارتند از: درخواست فسخ این. اندشده واقع لیتحل و بحث مورد ،لیذ در موارد آن
از توقف تاجر ورشکسته، درخواست ابطال معاملات معاملۀ متضمن غبن افحش قبل 

منان مدیرعامل یا اعضای هیئت مدیره با خود، و درخواست محکومیت ظهرنویسان و ضا
 ۀ موارد مشابه داده شده است.ظهرنویسان اسناد تجاری. توضیحی هم دربار

 

                                                           
(، 1379)تهران: موسسۀ انتشارات امیرکبیر،  حقوق تجارت؛ انحلال و تصفیه شرکتهای تجاری.پیری، عباس؛ خواجه. 1

  . 82ص 
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 از توقف تاجر ورشکسته. درخواست فسخ معاملۀ متضمن غبن افحش قبل 2.1
از توقف تاجر ورشکسته را که متضمن عنوان مثال اول، قانونگذار در ق.ت. معاملات قبل به

 سوی مدیردو سال بعد از معامله ازتا چهارم قیمت موضوع معامله باشدضرری بیش از یک
که سؤال ایجاد شده استدرخواست فسخ دانسته است. پس این  تصفیه یا طلبکاران قابل

دیگر محدودۀ دو سال مزبور باید عبارتشده مرور زمان است یا خیر؟ بهدو سال گفته
این اسخ به نیست؟ برای پ آن رعایت رعایت شود یا، با تحولات بعد از انقلاب، نیازی به

 صلاد که حقّ موضوع آن دو سال استثنایی است یا اصولی. چون سؤال باید مشخص شو
 فسخ هستند مگر اینکه قابل قبل از توقف تاجر صحیح و غیرقابل معاملاتکه است آن بر

قّ مزبور حقی استثنایی است. حتی اگر حقّ ح بودن آنها ثابت شود پسبودن یا باطل فسخ 
شد آن را اصولی تلقی معین بود، باز هم نمیهای مقرره از حقّ فسخ فسخ مندرج در آن

که گفته شد در مقام شک، اصل بر نداشتن حقّ فسخ است مگر اینکه گونهکرد چون همان
ای های معین نبوده و تافتهداشتن آن ثابت شود. ولی حقّ فسخ مورد بحث از حقّ فسخ

 ته وارد شده، شبیه بهورشکسکه به حقّ فسخ از نظر مقدار ضرری جدابافته است. گرچه آن
غبن افحش چهارم قیمت، شبیه بهشده یعنی یکگرفته نظرمعیار در به توجهخیار غبن و با

 شرح زیر استثنایی است: نظر هم به است ولی حتی از این
حقّ فسخ مختص تاجر ورشکسته  خلاف خیار غبن، اولاً اینمطابق مقررۀ قانونی، بر
که تاجر در جایگاه کندمورد فرقی نمیشود. البته در این او نمیاست و شامل طرف مقابل 

را کم دریافت کرده باشد. ثانیاً  را زیاد پرداخته یا آنخریدار یا فروشنده باشد یعنی ثمن
طلبکاران یا به قصد فرار از دین باشد. حقّ فسخ باید به قصد اضرار به معاملۀ موضوع این 

قصد فرار از دینی به قصد هر معامله به  ،1رغم نظر بعضیرسد علینظر می باره بهایندر
طلبکاران لزوماً به قصد  طلبکاران نیز خواهد بود ولی هر معامله به قصد اضرار به اضرار به

طلبکاران معامله به قصد فرار از دین  فرار از دین نخواهد بود. یعنی یکی از وسایل اضرار به
نسیۀ طور را بهن است تاجر با رعایت صرفۀ اقتصادی کالاهایی خواهد بود. مثلاً ممک

ای به قصد فرار از دین نیست ولی باعث ضرر طلبکاران مدت فروخته باشد، چنین معاملهبلند

                                                           
« به اصول و مبانی قانون مدنی.توجهاثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات تاجر ورشکسته با»تفرشی، محمدعیسی؛ . 1

  .58، ص 74-54(: 1376) 5، شمارۀ مدرس
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معامله باید مدت از محلّ اقساط ثمن آن  شود چون طلبکاران برای وصول طلب خودمی
بکاران خود یکی از طلرا به  اجر کالاییزیادی انتظار بکشند. همچنین ممکن است ت

بفروشد و طلب آن طلبکار با ثمن معامله تهاتر شود ولی سایر طلبکاران از ثمن معاملۀ مزبور 
برای وصول طلبشان محروم شوند. درواقع معاملات تاجر استثنائاً برای اضرار طلبکارهاست 

 نگیزۀ فرار از دینند. ا موارد استثنایی، فقط بعضی معامله به و از میان آن
نظر رغم رضایت تاجر ورشکسته، صرفثالثاً مطابق اطلاق مقررۀ قانونی، حتی علی
بودن بودن افحش قیمت فروش یا زیاد کم کردن او از خیار غبن، و انجام معامله با علم به

افحش قیمت خرید، چنین حقّ فسخی برای مدیر تصفیه وجود خواهد داشت. رابعاً چنین 
که خیار غبن از خیاراتی استفاده است درحالیسال بعد از انجام معامله قابلدو حقّ فسخی تا 

دادگاه محض اطلاع، فوراً باید اعمال گردد. خامساً برای اعمال خیار اصولاً به  که بهاست
که جز با ای بشود برای تأیید اعمال خیار است درحالیکنند و اگر هم مراجعهرجوع نمی

اثبات و اعمال نیست. سادساً اصولاً پرداخت م دادگاه، خیار مورد بحث قابل حک
مورد وسیلۀ طرف مقابل موجب سقوط خیار نیست ولی در این التفاوت قیمت بهمابه

بحث بودن مفاد مادۀ موردالتفاوت مانع از اعمال چنین خیاری است. استثناییپرداخت مابه
بتوانیم آن  ،2رغم نظر بعضیکه علیاستاند، مانع از آندههم نظر دا 1که دیگرانگونهآن

معاملات آن را به  ،3رغم نظر بعضیمعاملات بلاعوض نظیر هبه، نیز سرایت داده یا علیرا به 
بعد از تاریخ توقف تاجر هم سرایت بدهیم. منظور این نیست که در فاصلۀ توقف تا 

توجهی رغم بیشوند. بنابراین، علیمال نمیها هم موجود و اعورشکستگی، سایر حقّ فسخ
دو سال مزبور مرور زمان نبوده بلکه ظرف زمانی حق  ،5رغم نظر بعضیو علی ،4بعضی

 باشد. افزایش نمی است و قابل
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انگیزۀ فرار از دین اند، قانوناً معامله به کرده ابراز هم 1دیگران کهگونهآن فوق،در مورد 
صورت معامله باطل خواهد بود و امکان اعمال اینغیرف مقابل باشد؛ درنباید با تبانی با طر

 این مقرره وجود نخواهد داشت. 

 . درخواست ابطال معاملات مدیرعامل یا اعضای هیئت مدیره با خود2.2
های عنوان مثال دوم، قانونگذار در میان معاملات ممنوعۀ مدیران و مدیرعامل در شرکتبه

که اگر هر یک از اعضای صورتاینمطرح کرده است. به آنها را با خودسهامی، معاملات 
مستقیم یا غیرمستقیم، با یا بدون استفاده از وکیل،  طورهیئت مدیره یا مدیرعامل شرکت به

شود قرار گیرد چنین حساب شرکت میکه به طرف معاملۀ شرکت یا طرف معاملاتی
و در  ت،یمسئولاصولاً منجر به ح،یصح اصولاًقانون  مطابق ،2رغم نظر بعضیای علیمعامله

سال از تاریخ انعقاد سه  تا . ابطال چنین معاملاتی را از دادگاهبود خواهد ابطالقابل تینها
توان سال از تاریخ کشف انعقاد معامله میسه شدن آن، تا معامله و درصورت مخفیانه انجام 

 درخواست کرد. 
مورد مرور زمان است یا ظرف  شده در اینسال درجشود که آیا سه میسؤال مطرح این

مدت اصولی است یا استثنایی؟ در پاسخ، زمانی حق؟ پس باید دید حقّ موضوع این 
ای اصولاً صحیح است مگر آید چنین معاملهمیکه از مفاد مقررۀ مزبور هم برگونههمان

طریق دادگاه آن را باطل واست بدهد و ازاینکه شرکت با رعایت شرایطی بخواهد دادخ
استثنا محدودۀ وسیعی ندارد چرا که برای هم استثنایی است. این این حق کند. بنابراین،

معامله بلکه مخالفت مجمع عمومی  تنها مخالفت هیئت مدیرۀ شرکت با آناعمال آن نه
و هیئت مدیره  شرکت نیز موردنیاز است. همچنین، حتی با مخالفت مجمع عمومی عادی

                                                           
هماهنگی کامل قوقی انواع معاملات صوری و با تبانی ورشکسته؛ عدمتحلیل وضعیت ح»زاده منقوطای، احد؛ قلی. 1

 21، شمارۀ 29 دانشنامۀ حقوق اقتصادی« موجبات بطلان معاملات ورشکسته با موجبات به تقصیرشدن ورشکستگی.

  .121 ، ص107-129(: 1401)

)تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور، های علوم اجتماعی و حسابداری(. ثابت سعیدی، ارسلان؛ حقوق تجارت )رشته. 2
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 1توجهی بعضیرغم بیبطلان معامله ندهد. درنتیجه، علیبسا دادگاه رأی به با آن، چه
سال مزبور مرور زمان نبوده و ظرف زمانی  سه ،2رغم نظر بعضی دیگربحث، و علیاینبه

سال مزبور، دعوای بطلان معاملات اعضای هیئت مدیره محض اتمام سه حق است. یعنی به 
 دیرعامل با شرکت از سوی شرکت مسموع نبوده و قرار ردّ دعوا صادر خواهد شد. و م

مورد ممکن است برای مثال فرش صد میلیونی شرکت ازسوی مدیرعامل این البته در 
را تصویب نکرده، ولی مجمع معاملهده میلیون خریداری شده باشد، هیئت مدیره آن  به

کننده خسارت گرفت بتوان از مدیرعامل معامله ترتیب نهاینعمومی آن را تصویب کند و به
که در مجمع رسد هم سهامدارانیصورت، به نظر میاینرا باطل اعلام کرد. درمعامله و نه

کردن اند )اقلیت سهامداران( و هم طلبکاران شرکت، در باطلعمومی مزبور رأی منفی داده
تواند عنوان حقی اصولی مینفعی بهرود هر ذیینفعند. در نگاه اول گمان ممعامله ذیاین

را بکند. معاملهبحث از دادگاه درخواست ابطال این سالۀ مورد  رعایت مدت سه نیاز بهبدون
رعایت مقررات قانونی در مورد  رسد که لازمۀ چنین درخواستی، عدمنظر می ولی بعد به

شدن موضوع در است و ظاهراً طرح  عملیات شرکت معامله در یکی از تصمیمات واین 
طور باره بهاینکه مقررات قانونی دراست معنی آن جلسات هیئت مدیره و مجمع عمومی به

 کامل رعایت شده است مگر اینکه مجمع عمومی از حدود اختیارات خود خارج شده
وسیلۀ مجمع گذشت بهدار قابلشود بیشتر از مقکه از آن گذشت میباشد، مثلاً مقدار مالی

 عمومی باشد. 
شرکت دیگری فروخته باشد که خودش در آن عضو اگر مدیرعامل فرش شرکت را به

تواند از دادگاه بودن در ابطال معامله مینفع هیئت مدیره است آن شرکت نیز درصورت ذی

                                                           
محدودیتهای مدیران حیدرپور، البرز. ؛ 208(، ص 1402)تهران: سمت،  حقوق شرکتهای تجاری.پاسبان، محمدرضا؛ . 1

نیا، صفی؛ 57(، ص 1382)تهران: مهزیار،  مطالعۀ تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس. -شرکتها در انجام معاملات 

الف:  1402اسکینی و  88(، ص 1381)تهران: دانشگاه تهران،  های تجاری در ایران.درآمدی بر قانون شرکتنورالدین؛ 

  .160ص 

 33، شمارۀ 17 مجلۀ دانش و توسعه« مفهوم و آثار بطلان نسبی.»محسنی، سعید؛ و سید محمدمهدی قبولی درافشان. . 2

 .253، ص 245-271(: 1389)
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 باره شرکت اول فقط تا وقتی حکم بدوی بطلان صادرایندرخواست ابطال آن را بنماید. در
 نشده باشد حق خواهد داشت با رفع موجبات بطلان، جلوی ابطال معامله را بگیرد. 

 . درخواست محکومیت ظهرنویسان و ضامنان ظهرنویسان اسناد تجاری 2.3
را ضمانت عنوان مثال سوم، قانونگذار ضمانت ناشی از ظهرنویسی در اسناد تجاری خاصبه

اند و هم توجه داشته 1که دیگرانگونهنحو، آنن ایتضامنی ترتبی )طولی( دانسته است؛ به 
کردن ظهرنویسان و ضامنان آنها اول مراجعهنیز معمول است، لازمۀ مراجعه به 2لادر کامن

شده، سفته، و چک مسئول سند است. بدیهی است درمورد برات نکولمسئول اصلی آنبه
که قبول شده یا که مسئول اصلی براتیاصلی سند، صادرکنندۀ آن خواهد بود درحالی

هم  3که دیگران گونهآنرسانیده است  علیهمحالبه را وجه براتآن ثابت کرده که  ۀدهند
 گونهنظهرنویسان و ضامنان آنها آگیر خواهد بود. برای مراجعه بهاند، براتتوجه داشته
که قانوناً برای  نحوینیز معمول است، قانونگذار مدتی معین کرده است، به 4لاکه در کامن

روز و برای مطالبۀ  10مدت عبارتی اعتراض عدم تأدیه، این مطالبۀ وجه برات و سفته و به
 گرفته شده است. نظر مدت اصولاً پانزده روز از وعده در وجه چک این 

است. همچنین، لازمۀ سال از تاریخ صدور آن مدت یکرویت، این بهدر مورد برات 
سال از تاریخ سند علیه ظهرنویسان و یک که اصولاً تااستاستفاده از چنین حقی آن 

نیز معمول است، برای مراجعه هر  5لاکه در کامن گونهضامنان آنها اقامۀ دعوا شود. آن
های مشابهی در نظر گرفته شده است. ن قبلی نیز مدتظهرنویسایک از ظهرنویسان بعدی به 

شدۀ فوق رعایت نشوند دعوای دارندۀ سند علیه ظهرنویسان و های مقرر قانوناً اگر مدت
ضامنان آنها، و دعوای ظهرنویسان لاحق بر ظهرنویسان سابق پذیرفته نخواهد شد. 

ده و ضامنان آنها در حکم باره، بعضی افراد در شرایط خاصی در حکم ظهرنویس بوایندر

                                                           
  .172: ص 1401 کاویانی. 1
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Ltd., 2012), p 560. 

  .54، ص 65-37(: 1375) 17-16 مجلۀ تحقیقات حقوقی« مسئولیت امضاکنندگان اسناد تجاری.»فخاری، امیرحسین؛ . 3
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Learning Inc., 2008), p. 267.  
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Practices. (Ohio: South Western Cengage Learning Inc., 2010), p. 340.  



 155 | یمنقوطا زادهیقل | آن در حقوق تجارت یحق و کاربردها یظرف زمان یحقوق لیتحل

 

که اگر صادرکنندۀچک ثابت کند که وجه صورتاینضامنان ظهرنویس خواهند بود؛ به
را دهنده ثابت کند که وجه براتعلیه )معمولاً بانک( رسانیده است، یا براتمحالآن را به 

های گفته مدت را قبول کرده باشد بعد از انقضایعلیه براتعلیه رسانیده، یا محالمحالبه 
نیز معمول است، اصولاً اقامۀ دعوا علیه هر یک از آنها نیز  1لاکه در کامن گونهشده آن

 اند. را مسترد داشته پذیرفته نخواهد شد مگر اینکه برای مثال، معلوم شود وجه پرداختی
ی حق، های فوق مرور زمان هستند یا ظرف زمانکه مدت این دادن به دوباره برای پاسخ

های آنها، و ها و ضامنظهرنویسشود که حقّ مراجعه به سؤال مطرح میاین
های آنها، اصولی است یا استثنایی؟ که در حکم ظهرنویس هستند و ضامنصادرکنندگانی

عالی کشور دیوان 1374 /02 /12مورخ  597که در رأی وحدت رویۀ شمارۀ  گونهآن
ی سند و ضامن او که اصولاً مسئول تأدیۀ وجه منعکس شده است، برخلاف مسئول اصل

جریان در طول زمان است، مسئولیت ظهرنویسان، ضامنان مسئولیت قابلسند هستند و این 
مسئولیتی اصولاً  ،2رغم نظر بعضیآنها، و افراد در حکم ظهرنویس و ضامنان آنها علی

اسناد تجاری خاص بوده، استثنایی است و در موارد مشابه اساساً چنین مسئولیتی مختص به
های مربوطه مدت ،4و نظر بعضی 3توجهی نظری بعضیرغم بیوجود ندارد. بنابراین، علی

 الرعایه هستند. شوند و لازمنیز ظرف زمانی حق بوده، مرور زمان محسوب نمی
مورد اصولاً دربارۀ ضامن مسئول اصلی سند مطرح نیست؛ یعنی، ک درواقع، ی

برای  ،اندهم ابراز کردهدر حقوق خارجی،  6، و بعضیدر حقوق ایران 5که دیگرانگونهآن
تأدیه و های مذکور درفوق دربارۀ اعتراض عدم که مدتاقامۀ دعوا علیه او نیازی نیست

تفاوت ضامن مسئول اصلی سند با ظهرنویس و این  توجهی بهاقامۀ دعوا رعایت گردد. بی
طورکه حال، همانمناقشات طولانی در میان اهل فن منجر شده است. بااین ضامن او، به

                                                           
1. Ashcroft and Ashcroft 2008: p. 267.  

  .117: ص 1389عبدالملکی . 2

  .88: ص 1388اسکینی . 3

  .196: ص 1401کاویانی . 4

و حدود مسئولیت  6/4/1374عالی کشور مورخ هیئت عمومی دیوان 46/73رأی وحدت رویه ردیف »صقری، محمد؛ . 5

 .239، ص 243-234(: 1376) 8، شمارۀ 2 دیدگاههای حقوقی« ضامن در اسناد تجاری.

6. Goldman and Sigismond 2010: p. 339. 
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نیاز رغم عدمدهد که علیاند، دقت در مفاد مقررۀ قانونی مربوطه نشان مینظر داده 1بعضی
او ند، رعایت ترتب در مراجعه به ضامن مسئول اصلی سرعایت ظرف زمانی حق دربارۀ  به

مسئول اصلی سند ضامن مسئول اصلی سند باید اول بهضروری است. یعنی برای مراجعه به 
تأدیه شده  مراجعه شده و او از پرداخت امتناع کرده باشد یعنی باید علیه او اعتراض عدم

 تأدیه گرفته شده باشد. و گواهی عدم

 به. توضیح دربارۀ موارد مشا2.4
زمانی حق گفته شد،  ظرف دربارۀکه آنچهبه توجهکه باتوضیح استطور کلی لازم به به

جمله یر قوانین ازهای مشابه که در ساهای مندرج در ق.آ.د.م. و مهلتتوان گفت مهلتمی
که از کلمات طوراند هم اصولاً ظرف زمانی حق هستند. یعنی هماندر ق.ت. ذکر شده

خواهی، واخواهی، و اعادۀ دادرسی همگی استثنایی آید مواردی مانند فرجامبرمیقانون نیز 
را در های مزبور ظرف زمانی خاصیهستند، درنتیجه قانونگذار برای اعمال هر یک از حق

 نظر گرفته است. 
گونه استدلال کرد چون اعتراض ثالث هم توان ایندربارۀ اعتراض ثالث هم می

رسد روشی استثنایی است. این نکته که قانونگذار نظر میه اول به برخلاف آنچه در نگا
باره باعث اشتباه ایننباید در 2مهلتی مشخص نکرده استبرای اعتراض ثالث اصلی هیچ 

شود. مهلتی نیز که برای اقامۀ دعوای اعتراض ثالث طاری در دادگاه صادرکننده حکم 
که اعتراض ثالث دعوایی استرسیدگی به سرگیری معین گردیده مهلتی برای امکان از

 دراثنای آن مطرح شده است. 
را منتفی کند جلوی اینکه حق البته، باید توجه داشت که مرور زمان در قانون بدون 

که در مواردی ممکن است حق استعداد بقا گیرد درحالیاقامۀ دعوا برای مطالبۀ آن را می

                                                           
بررسی وضعیت ظهرنویسی و تفاوت آن با ضمانت تجاری با تأکید بر رویۀ »باقری، علی؛ امیر برزگر، و سکینه باقری؛ . 1

متفاوت بر مبنای قانونی نارسا،  عدالتی»هویدا، یوسف درویشی؛ و  34، ص 52-25(: 1394) 82 فصلنامۀ قضاوت« قضایی.

-44(: 1394) 2، شمارۀ 4 دو فصلنامۀ دانش حقوق مدنی« خصوص اسناد تجاری.تفسیرها و آرای متناقض قضایی در

 .52، ص 58

عالی کشور دربارۀ اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی این دیوان 1399 /04 /03مورخ  789. رأی وحدت رویه شمارۀ 2

 نقیصه را برطرف کرده است. 
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که درمورد اعمال خیار عیب و خیار غبن معمول گونهرا نداشته باشد، آنبرای مدت زیادی 
مقوله است؛ یعنی بعد از اطلاع ثالث از حکم رسد اعتراض ثالث نیز از این نظر می است. به

روز فرصت خواهد داشت که  مدت بیستاعتراض، او اگر مقیم ایران باشد حداکثر به قابل
حق  اند، آنهم نظر داده 1که دیگرانهگوناز حقّ اعتراض ثالث استفاده کند وگرنه آن

نیز معمول است،  2لاطورکه در کامنمورد، همانخود منتفی خواهد شد. در این بهخود
اعتراض مطلع نشده است مگر اینکه خلاف آن ثابت که ثالث از حکم قابلاستاصل بر آن 

از حقوق اصحاب سو حمایت از حقوق ثالث و از سوی دیگر حمایت شود. درواقع، از یک
مدتی زاید بر بیست حقّ اعتراض ثالث به شود که اصولاً نتوانیم قائل بهاصلی دعوا، سبب می

عنه باشیم. مشابه حالت فوق دربارۀ انتفای استعداد روز از تاریخ اطلاع او از حکم معترض
نظر گرفته  شود که برای اقامۀ آن مدتی دو ماهه دردر دعوای نفی ولد مشاهده می بقای حق

که مطابق گونهشده است. همچنین ممکن است رعایت مهلت لازمۀ استقرار حق باشد آن
گزار او ازسوی بیمهدادن وقوع حادثه به گر، اطلاعقانون بیمه، لازمۀ استقرار مسئولیت بیمه

بودن مهلت اعتراض ثالث و مهلت نفی الرعایه باره، لازمایندر ظرف  پنج روز است. در
که اعتراض ثالث استثنای اصل اعتبار صورتاین  اثبات است بهنحو دیگری نیز قابل ولد به

 و نفی ولد استثنای قاعدۀ فراش تلقی شود.  3وسیلۀ بعضیشرح مذکور بهمطلق آرا به 
توان گفت برای جلوگیری از شرح فوق میمهلت تجدید نظرخواهی نیز به  دربارۀ

شده را برای از مهلت در نظر گرفتهظرخواهی استعداد بقای بیشتزلزل آرا، حقّ تجدید ن
را قطعی و تجدید آن ندارد. البته باید توجه داشت که قانونگذار در ق.آ.د.م. در ابتدا آرا 

کردن اغلب دعاوی  تجدید نظر تلقیرا استثنایی قلمداد کرده ولی بعد با قابل نظرخواهی
تخصیص اکثر اقدام کرده است. را تغییر داده و به و استثناءمالی و غیرمالی ظاهراً جای اصل 

                                                           
فقه و « تحلیل اصل اعتبار مطلق آراء دادگاهها در آئین دادرسی و اجرای احکام مدنی.»زاده منقوطای، احد؛ قلی. 1
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تجدید که قابل  اند، همچنان کم نیستند آراییهم نظر داده 1که دیگرانگونهحال هماناینبا
که با اطمینان استنظرخواهی نیستند و در نظر گرفتن جهات تجدید نظر نیز مانع از آن 

 تخصیص اکثر باشیم. معتقد به 

 حق یزمان ظرف و زمان مرور احکام گرید یهاتفاوت و تشابه .3
و حقوق  2لاکه در کامن گونهرا پذیرفته است. آندربارۀ مرور زمان، قانونگذار عذر موجه 

را پذیرفته و شخص ها نیز عذر موجه نیز معمول است، قانونگذار دربارۀ مهلت 3اروپا
شدن مهلت، اقامۀ دعوا کند. دعوای رغم سپری تواند با اثبات داشتن عذر موجه، علیمی

در سایر  .شودعلت رد نمیاین  مواجه نشده، و به 4او با ایراد خارج از مهلت بودن دعوا
که همین دلیل استتوان گفت بهوضعیت وجود دارد. میانواع ظرف زمانی حق هم این 

در مورد ابطال معاملات مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره با شرکت نیز درصورت اثبات 
سال مزبور تاریخ کشف معامله خواهد  عذر موجه یعنی مخفیانه انجام شدن معامله، مبدأ سه

را که در تواند عذر موجه دارندۀ چکی ترتیب، دادگاه میایننعقاد آن. بهبود نه تاریخ ا
تأدیه و دریافت گواهی آن نشده ولی بعداز اعتراض عدم ظرف پانزده روز مقرر موفق به 

امر اقدام کرده باشد، بپذیرد و همچنان این محض رفع عذر، به  مدت و بهگذشتن آن 
 قبول تلقی کند. را قابل امنان ظهرنویسان چک مزبوردعوای او علیه ظهرنویسان و ض

گیرد. درنتیجه مهلت را در نظر میهایی طولانیقانونگذار قاعدتاً برای مرور زمان مدت
ذکر مجدد به توجهشوند و باروز و کمتر، در نظر گرفته میهای کوتاه نظیر بیست مدت

ها دعوا پذیرفته مدتینکه بعد از اینآنها در ق.آ.د.م. جدید و تأکید قانونگذار بر ا
ها مرور زمان باشند، حتی اگر آنها برای مدتبرد که این شود، کسی هم گمان نمینمی

اقامۀ دعوا نباشند بلکه برای سایر موارد، یعنی دفاع از دعوا یا رفع نقص دادخواست، باشند. 

                                                           
 2، شمارۀ 5 دانش حقوق مدنی« تحلیلی بر اصل وحدت رسیدگی در قانون آیین دادرسی مدنی.»زاده، احد؛ قلی. 1

  .110 ، ص107-130(: 1395)

2. Davis, Robin Jean, and Louis J. Palmer. Handbook on the Rules of Civil Procedure 

for West Virginia Magistrate Courts. (New York: Juris Publishing, 2010), p 90.   

3. Seerden, Rene, and Frits Stronik. Administrative Law of the European Union, Its 

Member States and the United States: A comparative Study. (Groningen: Intersentia 

Uitgevers Antwerpen, 2002), p 138.   
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ند، طولانی، مثلاً برای ها نظیر آنچه درفوق گفته شدکند که مدتمشکل وقتی بروز می
اند درج شده که بعد از انقلاب عوض نشدهسال یا بیشتر از آن، باشند یا در قوانینییک 

را برای مدت تا پنجاه سال بعداز فوت مؤلف التألیف باشند. برای نمونه قانونگذار حق
مدت مرور  این ،1رغم نظر بعضیکه قبلاً گفته شد علیهایی رسمیت شناخته و با ملاکبه

 زمان نخواهد بود.
حکایت اند، با شمول مرور زمان به هم نظر داده 2که دیگرانگونهعنوان تفاوت، آنبه

که شود درحالیماند ولی حقّ اقامۀ دعوا برای احقاق آن ساقط میقانون، خود حق باقی می
حق نیز از بین  تنها حقّ اقامۀ دعوا برای آن بلکه خود آنبا انقضای ظرف زمانی حق نه

را بعد از شمول مرور زمان ادعا علیه، حق موردشود که اگر مدعیامر باعث میرود. این می
ایفاءکند دعوای او برای استرداد موضوع حقّ مزبور مسموع نباشد ولی برخلاف مورد مرور 

نی را بعداز پایان آن ظرف زماعلیه موضوع حق مشمول ظرف زمانی حق زمان، اگر مدعی
کننده از استرداد تواند آن را استرداد کرده با امتناع دریافتمدعی تحویل داده باشد میبه 

اقامۀ دعوا اقدام کند و چنین دعوایی مسموع خواهد بود. مثلاً اگر بعد از گذشت آن، به 
تأدیه، ظهرنویس چک  انجام اعتراض عدمتأدیه و عدم  اعتراض عدمپانزده روز مربوط به 

استرداد بوده و دعوا برای استرداد آن وجه قابلپرداخت وجه آن اقدام کرده باشد این  به
 مسموع خواهد بود. 

  یمقدمات موارد در زمان مرور ای حق یزمان ظرف. 4
شود نه یمدارند که در آنها ظرف زمانی حق برای مقدمۀ اقامۀ دعوا مطرح  وجود مواردی

پرداخت  نقل بهودرخواست محکومیت متصدی حملخود اقامۀ دعوا؛ برای مثال، در 
ط خسارات آواری غیرظاهر، و درخواست اعلام بقای شرکت تضامنی، نسبی، یا مختل

  ماه از فوت یا حجر یکی از شرکای آن. غیرسهامی بعداز گذشت یک

                                                           
 فصلنامۀ پژوهش حقوق خصوصی« تحلیل اقتصادی حقوق در باب مرور زمان.»نوری، جعفر، و عبدالرشید آخوندی؛ . 1
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پرداخت خسارات آواری نقل بهو. درخواست محکومیت متصدی حمل4.1

 غیرظاهر
نقص غیرظاهر داشته باشد، و  شده عیبکه محمولۀ ارسالاول، درصورتیعنوان مثال به

الیه عیب و نقص نتیجۀ تدلیس یا تقصیر عمده بوده یا نبوده باشد، مرسلاز اینکه این اعم
متصدی عیب و نقص )آواری( را به روز فرصت خواهد داشت که آنحداکثر هشت

متصدی بابت خسارات وارده اقامۀ دعوا کند. در  نقل اطلاع دهد تا بتواند علیه آنوحمل
روز در نظر گرفته طریق دریا هفت المللی ازنقل بینومدت برای حملقواعد رتردام این 

روز مذکور مورد نیز مرور زمان بودن یا ظرف زمانی حق بودن هشت در این  .1شده است
تعریف ق.آ.د.م. سابق، مرور زمان دانیم که طبق در قانون ممکن است مطرح شود. البته می

مدت دعوی شنیده  موجب قانون پس از انقضای آنکه بهعبارت از گذشتن مدتی است
بند مطرح شده برای طرح ادعاست نه طرح دعوا؛ که در این  حال، مدتیاینشود. بانمی

 شد. ساز طرح دعوای مطالبۀ خسارات عیب و نقص غیرظاهر خواهد ادعا زمینهولی این 
مدت رعایت نشده باشد امکان  نیز معمول است، اگر این 2لاکه در کامنگونهدرواقع آن

بودن بودن یا استثنایی اقامۀ دعوا منتفی خواهد بود. پس گرچه در حاشیه، ولی باز اصولی 
شود. دقت در مفاد مقررات قانونی مربوطه نشان مدت مطرح میشده با این حقّ محدود

رح عیب و نقص دریافت کرده و کرایه آن طرا بدون  الیه محمولهوقتی مرسلدهد که می
را پرداخت کند دیگر اصولاً حقی در طرح ادعا و درنتیجه اقامۀ دعوای عیب و نقص ظاهر 

را باید قبل از قبول  الیه بررسی محمولهدیگر، مرسلعبارتیا غیرظاهر نخواهد داشت. به
که محموله دارای عیب و نقص باشد از ام دهد و درصورتیآن و پرداخت کرایه حمل انج

الیه در فوق برای مرسل نحوکه قانونگذار بهقبول و پرداخت کرایه امتناع کند. پس حقی
 نظر گرفته درواقع حقی استثنایی است. 

                                                           
1. Rogers, Anthony, Jason Chuah, and Martin Dockray. Cases and Materials on the 

Carriage of Goods by Sea. (London: Routledge Taylor and Francis Group, 2016), p. 

52.   

2. Riano, Willard B. Fundamentals of Civil Procedure. (Manila: Rex Book Store, Inc., 

2005), p. 477.   
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گرفتن کالا  شده بعد از تحویلکه عیب و نقص مطرحآن است ظاهر رابطه،ایندر
مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. بنابراین با قبول محموله و پرداخت کرایه وجود آمده به

شود؛ سازی میکننده دوبار امارهنقل و ارسالونفع متصدی حملعلیه و بهآن علیه مرسل
الیه عیب و که محموله عیب و نقصی ندارد مگر اینکه مرسلشوداولاً ظاهر آن می

الیه عیب و نقص، اخیراً و وقتی کالا در تصرف مرسلداشتن آن را ثابت کند، ثانیاً نقص
هرحال، وجود و بودن آن را ثابت کند. درالیه قدیمیبوده اتفاق افتاده مگر اینکه مرسل

که عرفاً کافی برای تحقیق و کشف سابقۀ چنین عیب و نقص غیرظاهری باید در مدتی
روز باشد گرچه قانوناً ممکن  از هشتتواند بیشمدت قانوناً نمیاست مطرح گردد. این 

بندی، و شرایط ماهیت کالا، بسته بهاند؛ بستههم تلویحاً نظر داده 1طورکه دیگراناست همان
مدت باشد؛ برای مثال، در مورد محمولۀ لباس ممکن است عرف مربوطه؛ کمتر از این 

روز الیه فقط سهلصورت مرساینرا برای بررسی کافی بداند، درروز  تجارتی مربوطه سه
که ممکن است برای تحقیق، را مطرح کند درحالیوقت خواهد داشت تا عیب غیرظاهر

روز یا بررسی، و انجام آزمایشات مربوطه دربارۀ گیاهان دارویی عرف تجارتی مربوطه ده 
 را لازم بداند یا اینکه عملاً چنین مدتی لازم باشد. بیشتر

الیه ف تجارتی و آنچه در عمل بدان نیاز است مرسلرغم حکم عردر حالت اخیر علی
روز مهلت برای اعلام عیب غیرظاهر نخواهد داشت. تردیدی  حکم قانون بیش از هشتبه 

رغم نظر شده و علی منظور رعایت اصل سرعت در تجارت، محدودمدت بهکه این نیست
در  3که بعضیرغم نظریینباید با دلایل غیرتجاری افزایش داده شود و حتی عل ،2بعضی

افزایش نیست؛ گرچه قراردادی نیز قابل طور مدت بهاند، این موردی مشابه ابراز کرده
مدت با قرارداد طرفین کاهش  آنچه درمورد عرف گفته شد ایرادی در اینکه اینبهتوجهبا

منع شورای  مدت مزبور مرور زمان نبوده، مشمول رسد. بنابرایننظر نمیداده شود، به 
 الرعایه است. نگهبان قرار نگرفته و لازم
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الیه حق داده شود مرسلمدت اطلاع اطلاع دادن است و اگر در آن  برای فوق مدت
کند که برای دریافت خسارت اقامۀ دعوا کند. برای چنین اقامۀ دعوایی قانونگذار پیدا می

سال نقل یکوحملبه وی راجعرا در نظر نگرفته است. مدت مرور زمان دعامدت خاصی 
 که در ظرف هشتالیهیشدن مدت مرور زمان مزبور، مرسل بوده است. بنابراین با برداشته

محدودیت زمانی بدون ،1رغم نظر بعضیرا اطلاع داده باشد علیروز فوق عیب غیرظاهر
 حق خواهد داشت که در دادگاه اقامۀ دعوا کند.

شرکت تضامنی، نسبی یا مختلط غیرسهامی بعد . درخواست اعلام بقای 4.2

 از شرکای آن ماه از فوت یا حجر یکیاز گذشت یک
 درصورت یرسهامیغ مختلط ای ی،نسب ،یتضامن یهاشرکت از کی هرعنوان مثال دوم، به

سایر گیرد. قانون تجارت به شرکای آن، در معرض انحلال قرار می از یکی حجر ای فوت
بقای آن جانشینی ایجادشده، تصمیم بهبه توجهشرکای چنین شرکتی اجازه داده که با

ماندن شرکت بودند با تصمیم جانشین شریک متوفی یا باقیبگیرند و اگر آنها مصمم به 
که در بند گونهکت مزبور باقی بماند. همانماه، شربقای شرکت در ظرف یک محجور به 

چینی بند نه برای اقامۀ دعوا بلکه، برای مقدمهشده در این قبلی گفته شد دوباره مدت مطرح
اتمام برسد و بقیه شرکا و جانشین ماه مزبور به که اگر یک  معنیاین اقامۀ دعوا است. به 

شده محسوب شرکت منحل نگرفته باشند،بقای شرکت تصمیم شریک متوفی یا محجور به 
 را بکند. است و مدعی بقای آن باید اقامۀ دعوای اعلام بقای شرکت

ر زمان است یا ماه مذکور در قانون مروشود که یک سؤال مطرح میترتیب، ایناینبه
سؤال باید تحقیق شود که حقّ موضوع این این دادن به ظرف زمانی حق؟ پس برای پاسخ 

دهد که ماه اصولی است یا استثنایی؟ دقت در مفاد مقررۀ قانونی مربوطه نشان می یک
ماه از فوت یا حجر یکی از از نظر قانونگذاران، با گذشت یک  ،2رغم نظر بعضیعلی
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هم  1که دیگرانگونهشرکت آنشرکای شرکت تضامنی، نسبی، یا مختلط غیرسهامی، آن 
بقای شرکت گرفته شود مگر اینکه سایر شرکا تصمیم بهمی خود منحلبهاند، خودنظر داده

بقای شرکت باشد. البته چنین باشند و جانشین شریک متوفی یا محجور هم راضی به 
که  سانباید بعد از فوت یا حجر شریک گرفته شود و آن ،2تصمیمی باوجود نظر بعضی

مقررات ارث و وصیت، و رعایت  اند، برای اجتناب از غرر، تداخل باهم نظر داده 3دیگران
توان قبل از فوت یا حجر هر یک حقوق طلبکاران شرکت یا شریک متوفی یا محجور، نمی

ابراز  4که بعضیچنانرا اتخاذ کرد. همچنین بدیهی است آناز شرکا چنین تصمیمی
یک  که نیستلزوماً منظور این  ،5رغم نظر بعضیاند، حجر باید مسلم باشد ولی علیکرده

 ماه مورد بحث از لحظۀ تعیین جانشین برای شریک محجور شروع شود. 
رغم که علینحوی قاعدتاً رابطۀ شرکا با شرکت و رابطۀ آنها با هم ارتباطی لازم است به

های تضامنی معمول است، فوت یا حجر یکی از آنها دربارۀ شرکت 6لاآنچه در کامن
بنابراین در معرض انحلال قرار گرفتن شرکت تضامنی،  .کندرا منحل نمیشرکتیهیچ

های نسبی، یا مختلط غیرسهامی در اثر فوت یا حجر یکی از شرکای آنها )در شرکت
که درفوق توضیح داده شد و گونهمختلط غیرسهامی یکی از شرکای ضامن آنها( همان

 ا از اهمیت جایگاه شخصاند،  امری استثنایی است. اینکه این استثنهم نظر داده 7دیگران
کند. درنتیجه اصل بدل نمیگیرد آن را به می ها سرچشمهشرکتشرکای ضامن در این

ماهه در نظر گرفته است. مدتی یک استثنایی طراحی و برای آن طور را بهقانونگذار حقی 
شدن  حق، مرور زمان نبوده بلکه ظرف زمانی حق است و باید رعایت شود. تلقیپس این 

شود که عنوان رضایت سبب نمیسکوت سایر شرکا یا جانشین شریک متوفی یا محجور به
                                                           

پژوهشنامۀ « تحلیل حقوقی ماهیت لازم یا جایز شرکتهای تضامنی، نسبی و مختلط غیرسهامی.»زاده منقوطای، احد؛ قلی. 1

 .219، ص 232-207(: 1399) 97ۀ ، شماربازرگانی

  .91: ص 1353زنگنه . 2

  .222: ص 1399زاده منقوطای قلی. 3

  .320: ص 1389حسنی . 4

  .106(، ص 1393)تبریز: فروزش،  حقوق بازرگانی.محمدی، جلیل؛ . 5

6. Schneeman, Angela. The Law of Corporations and Other Business Organizations. 

(Australia: Delmar Cengage Learning, 2013), p. 94.  

  .219: ص 1399زاده منقوطای قلی. 7
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فرض کنیم شرکت با فوت یا حجر هر یک از شرکاء در معرض انحلال قرار نگرفته است. 
تواند نوبۀ خود میترتیب در معرض انحلال قرار گرفته ولی سکوت آنان بهاینشرکت به

اند، معمولاً در هم توجه داشته 1سان که دیگرانن شود. البته، آنموجب رفع خطر انحلال آ
وسیلۀ مراجع موظف تعیین ماه مذکور جانشین شریک متوفی یا محجور بهظرف یک 

اینکه جانشین مزبور مشخص شود و با شود بدون ماه سپری میگردد بنابراین یک نمی
 شود. میصوت یا سکوت اظهار نظر کند، پس لاجرم شرکت منحل 

 یریگجهینت
ۀ هم دیانبمطابق فرضیۀ مقاله،  ،دهد نشان که بود آن یبرا فوقتوصیفی _یقیتحق لیتحل

نظر شورای نگهبان که  بهتوجهرا مرور زمان تلقی کرد و باهای مندرج در قوانینمدت
گیرد، دربرمیامور مدنی را نیز نظیر ق.ت بر ق.آ.د.م. سایر قوانین مربوط بههتحقیق علاوبه

شود، شده استنباط میهای قانونی تحلیلکه از مثالگونهشده دانست؛ بلکه آنرا ملغیآنها
ها ظرف زمانی حق هستند که باید رعایت شده و نباید با مرور زمان مدتبسیاری از این

شده از ظرف زمانی حق در متن مقاله تمثیلی هستند و اشتباه گرفته شوند. موارد تحلیل
حه قانونی تعداد واقعی موارد ظرف زمانی حق در ق.ت. و قوانین پیرامون آن؛ نظیر، لای

گردند. ملاک روشنی، موارد محدود نمیاین ، فقط به 1347اصلاح قانون تجارت مصوب 
ر زمان یعنی اصولی یا استثنایی بودن وجود و جریان حق موضوع مدت، برای تشخیص مرو

یز ند. ضمن اینکه تشخیص اصولی یا استثنایی بودن حق از ظرف زمانی حق وجود دار
 ک علمی نیست. عنوان امری تشخیصی، فاقد ملابه

ند ولی از امرور زمان و ظرف زمانی حق از نظر تأثیر عذر موجه بر اعمال آنها مشابه
بودن مدت آنها، و مسقط حق  نظر قرار گرفتن تحت نظر شورای نگهبان، کوتاه یا بلند

 هایی دارند. نبودن تفاوتبودن یا 
شرح مندرج در شدن حقایق دیگری نیز به  دو از یکدیگر باعث روشنتشخیص این

شدن نظر شورای نگهبان بر قوانین غیر از ق.آ.د.م.  جمله دربارۀ شاملمتن گردیده است: از
کردن تاجر حقیقی یا  کردن مرور زمان؛ امکان ورشکستهنظیر ق.ت.؛ امکان شرط

                                                           
  .234: ص 1349 1ستوده ج. 1
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که در هنگام ترک تجارت یا محجورشدن متوقف بوده است؛ امکان اصولی حقوقی
طورعادی تقسیم که دارایی او بعداز فوت، انحلال، و نظایر آنها بهکردن تاجریورشکسته

شدن معامله به قصد فرار شده؛ شاملکردن شرکت منحلهم شده است؛ امکان ورشکسته
ران؛ تشخیص شرایط فسخ معامله متضمن غبن افحش طلبکااز دین با معامله به قصد اضرار به

از توقف تاجر ورشکسته؛ امکان ابطال معاملۀ موردتصویب مجمع عمومی ازسوی قبل 
علیه محالرا به که وجه سنداینفع؛ در حکم ظهرنویس بودن صادرکننده سند تجاریذی

بودن مسئولیت ؛ اصولی را قبول کرده باشدعلیه آن )در مورد برات( سند رسانیده یا محال
ضامن مسئول اصلی سند تجاری در مقایسه با مسئولیت ظهرنویس و ضامن او؛ در نظر گرفته 
شدن مدت استعداد بقاء یا استقرار حق در مواردی نظیر دعوای اعتراض ثالث، دعوای نفی 

انی گر؛ امکان در نظرگرفتن عذر موجه دربارۀ ظرف زمولد، و دعوای مسئولیت علیه بیمه
شدن مدت حمایت از حقوق مادی مالکیت معنوی؛ و تشخیص حق؛ ظرف زمانی حق تلقی

 زمان پیدایش عیب غیرظاهر.امارات مربوط به
توان باید توجه داشت که درمورد ظرف زمانی حق نباید مرور زمان مطرح شود؛ نمی

مورد آن طرح باشد و هم درگفت که هم حق استثنایی بوده، فقط در مدت محدودی قابل
مرور زمان مطرح باشد؛ چون لازمۀ چنین حالتی آن خواهد بود که حق هم اصولی و هم 

شود نکته مانع از سوءتفاهم در مواردی میدر همان حال استثنایی باشد. درواقع، ذکر این 
اند؛ مثلاً، برای وسیلۀ قانونگذار در نظر گرفته شدهمتوالی بهطور که دو ظرف زمانی حق به

تأدیه رعایت  ظهرنویس سند تجاری خاص، باید ابتدا ظرف زمانی اعتراض عدمجعه به مرا
طرح دعوا اقدام کرد؛ یعنی اگر ظرف شده باشد تا بتوان در ظرف زمانی اقامۀ دعوا به 

 خود ساقط خواهد شد.بهخودطور زمانی اول رعایت نشده باشد ظرف زمانی دوم هم به
بقای به ماه مربوطعیب و نقص غیرظاهر و یک وز مربوط به رهشت  در اینجا باید به

مورد لازمۀ پیدایش استثنایی حقّ اقامۀ دعوا، رعایت دو شرکت هم توجه کرد. در این 
ها رعایت و حقّ اقامۀ دعوا در ظرف زمانی خود تثبیت شد، مدتهاست، وقتی اینمدتاین

دو مدت نیست که هر یک از این منظور این  استصحاب خواهد بود. البتهحق قابلبقای آن 
شدن شرایط لازم، حتی وقتی آن باید گذشته باشد تا بتوان اقامۀ دعوا کرد بلکه با فراهم 

 توان اقامۀ دعوا کرد.ها منقضی نشده باشند نیز میمدت
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صورت که: گرچه هر اینشود بهنکتۀ ظریف دیگری از محتویات این مقاله کشف می
خلاف اصل است ولی هر دعوایی استثنایی نیست؛ برای مثال، دعوا علیه ضامن دعوایی 

 .چک، دعوایی اصولی است ولی دعوا علیه ظهرنویس آن دعوایی استثنایی است
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